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صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

سردآسا کیش
تعمیرات کلیه سیستم های برودتی                                                                                                                                           

09173646864
09347697844

 09337216864
sard.asa.kish: اینستاگرام

مؤسسه مالی شکوه بنیان
مشاور مالی و کلیه خدمات مالیاتی 

توسط اعضای جامعه 
مشاوران رسمی مالیاتی

حسابرسی صورتهای مالی 
جهت ارائه به بانکها و اداره مالیاتی 

توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی
09122279038   و   44463574 - 076

استخدام منشی دفتر 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت کار 

در یک شرکت استخدام می‌شود.
آدرس مراجعه:ویلاهای اداری  مروارید 

جنب بازارچه حافظ پلاک715
روزنامه اقتصاد کیش

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( باسواد 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم . 
متقاضیان می توانند به نشانی ویلاهای 

مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 
715 مراجعه کنند. 

شماره تماس 44424999

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

مفقـودی
 

تعمیرات
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تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
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اصل کارت کیشوندی به شماره  209621/01
به نام مژگانه ایروانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره  170168/01
به نام غلامرضا حیدری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو فورد فیوژن 
رنگ نقره ای متالیک به شماره 
پلاک 3354722 شماره موتور 

AR114168 شماره شاسی 
3FAHPOHAXAR114168 به نام 
رئوف جراحی مفقود گردیده است و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

    گروه حوادث  -    زن جوان 19 ساله ای در لحظات 
پایانی از سقط جنین خود پشیمان شده و ماجرای عجیب 
زندگی اش را در هنگام آشــنایی با پســری در فضای 

مجازی تشریح کرد.
 دیگر به آخر خط رسیده بودم، حرف های گلناز همچنان 
در ذهنم می پیچید. ناگهان تصمیم خودم را گرفتم تا با 
سقط جنین دوباره به آغوش خانواده ام بازگردم و به آن‌ها 
بگویم مرا ببخشــند ولی در میان بهت و حیرت جنین 

شش ماهه ام زنده به دنیا آمد و ...
زن 19 ساله در حالی که همچون مادری داغدیده اشک 
می ریخت و مدام خود را ســرزنش مــی کرد، درباره 
سرگذشــت تلخ و تاسف بار خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری امام رضا )ع( مشــهد گفت: در حال 
گذراندن سال دهم تحصیل بودم که کرونا شیوع پیدا کرد 
و زندگی مرا نیز مانند خیلی از دانش آموزان دبیرستانی 

دیگر تحت تاثیر قرار داد.
پدرم مغازه میوه فروشی در آمل داشت اما با همان درآمد 
اندکش اجازه نمی داد روزگار ســختی را بگذرانیم. از 
ســوی دیگر کرونا دست و بال مرا طوری بسته بود که 
نمی توانستم مانند گذشته هیجانات و انرژی خودم را 
تخلیه کنم و به ناچار باید در خانه می ماندم و به تحصیل 

مجازی ادامه می دادم.
در این شــرایط پدرم را مجبور کردم برایم گوشی تلفن 
هوشمند بخرد تا از گوشی خواهرانم به صورت شراکتی 
اســتفاده نکنم. از آن جایی که دانش آموز ممتازی بودم 
و پدرم امیدوار بود روزی در رشــته پزشکی تحصیل 
خواهم کرد، تسهیلاتی از یک بانک گرفت و برایم یکی 
از بهترین مدل های گوشــی را خرید. حالا دیگر همه 
فضاهای مجازی زیر انگشتان من بود و مدام در شبکه 
های اجتماعی پرسه می زدم تا این که در همین اثنا با پسر 
جوانی در اینستاگرام آشنا شدم که پنج سال از من بزرگ 

تر بود و در رشته آمار دانشگاه آزاد تحصیل می کرد.
»حســام« از نظر من جوانی روشــنفکر بود که به قول 
خودش همیشــه کلاس و استادان دانشگاه را به چالش 
می کشید. حدود یک ســال از ارتباط من و حسام می 

گذشت و علاقه ام به او روز به روز بیشتر می شد.
حالا دیگر درس و مدرسه را کنار گذاشته بودم و تنها به 
ازدواج با او فکر می کردم اما وقتی حسام موضوع ازدواج 
با مرا نزد خانواده اش مطرح کرد، آن ها به شدت مخالفت 
کردند و معتقد بودند ما تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و 
تحصیلی زیادی با یکدیگر داریم. به همین دلیل خانواده 
مــن نیز با این ازدواج مخالفت کردند اما من پدرم را به 

فرار از منزل تهدید کردم.
او روزی مرا به درون اتاقی کشــید و اشک ریزان گفت: 
»دخترم این گونه ازدواج ها فرجامی جز بدبختی و تباهی 
نخواهد داشت چرا که همه این هیجان و عشق و علاقه 
های دیوانه وار فقط هوس های زودگذری هســتند که 

خیلی زود بعد از ازدواج فروکش خواهند کرد و ...«
با وجود این نصیحت ها من تصمیم خودم را گرفته بودم 
تا این که به پیشنهاد حسام من واو بدون حضور خانواده 
اش و به طور رسمی ازدواج کردیم. در این وضعیت او 
نیز دانشگاه را رها کرد و چون اوضاع مالی خوبی داشت، 

عازم مشهد شدیم تا از خانواده هایمان دور باشیم.
منزل کوچکی در مشهد اجاره کردیم و همسرم در یک 
هتل آپارتمان به عنوان مدیر مالی مشغول کار شد. با آن 
که یک ســال از این ماجرا می گذشــت و هر دو نفر ما 
دلتنگ خانواده هایمان بودیم اما هیچ گونه تماسی در این 
مدت نداشتیم تا این که یک روز حسام وقتی از سرکار به 
خانه آمد ناخودآگاه گوشی تلفن را برداشت و با مادرش 

تماس گرفت.
مادر حســام در آن سوی خط فقط اشک می ریخت و 
او را ترغیب می کرد تا به آمل بازگردد. او اشــک ریزان 
به حســام گفت اگر برگردی و با دختری که در شأن و 

شخصیت خانواده ما باشد، ازدواج کنی مانند گذشته از 
تو حمایت می کنیم و ...

از آن روز به بعد رفتار حسام به کلی تغییر کرد و زندگی 
من نیز دگرگون شد چرا که او اعتقاد داشت من موجب 
جدایی او از خانواده اش شدم! هرچه تماس های حسام 
با خانواده اش بیشتر می شد، بهانه گیری و بداخلاقی‌های 

او نیز بیشتر می شد.
در همین روزها وقتی متوجه بارداری ام شــدم خیلی 
امیدوار بودم که این نوزاد عشــق و آرامش را دوباره به 
خانه ما بازگرداند اما حسام وقتی موضوع را فهمید نه تنها 
خوشحال نشد بلکه با حالت قهر منزل را ترک کرد. یک 
هفته بعد، با مادر حسام تماس گرفتم ولی او با توهین و 
فحاشی گفت: حسام دیگر به مشهد باز نمی گردد و قصد 

دارد تو را طلاق بدهد.
این درحالی بود که من هم روی بازگشــت نزد خانواده 
ام را نداشــتم و حسام نیز به تماس هایم پاسخ نمی داد. 
چند ماه را همراه با ترس و نگرانی از آینده سپری کردم 
و در این مدت فقط گلناز پای درد دلم می نشست که در 
همسایگی ما زندگی می کرد.یک روز پیشنهاد عجیب 
گلناز افکارم را به شدت مشغول کرد. چند روز به پیشنهاد 
سقط جنین فکر می کردم که گلناز معتقد بود مرا از این 

شــرایط روحی رها می کند و می توانم نزد خانواده ام 
بازگردم.

او بعــد از مدتی داروهای ســقط جنیــن را از طریق 
غیرقانونــی تهیه کرد و من هم مصرف کردم. در نیمه 
های شب حالم وخیم شد اما برخلاف تصورم جنین 
شــش ماهه ام زنده به دنیا آمد. وقتی به جثه ضعیف 
دخترم چشم دوختم، ناگهان حس مادرانه همه وجودم 
را فرا گرفت و اشک ریزان به سرم می کوبیدم که چه 

اشتباه بزرگی کرده ام.
با آن که حال مناسبی نداشتم نوزادم را خودم به بیمارستان 
امدادی رســاندم تا شاید آن ها دخترم را نجات بدهند 

ولی با هماهنگی قبلی با گلناز، به کادر بیمارستان گفتیم 
کــه نوزاد را کنار گاری زباله پیدا کرده ایم اما خیلی زود 
دســتمان رو شــد و در حالی ماموران انتظامی ما را به 
کلانتری هدایت کردند که دخترم نیز فوت شده بود؛ اما 

ای کاش گریه های پدرم را می دیدم ...
شــایان ذکر اســت با صدور دســتوری ویژه از سوی 
سرهنگ سید عباس شریفی )رئیس کلانتری امام رضا 
)ع(( این زن جوان پس از طی مراحل درمانی به مراجع 
قضایی معرفی شــد و عملیات پلیس برای دستگیری 
عاملان خرید و فروش داروهای غیرقانونی سقط جنین 

ادامه یافت.

دردسر سقط جنین برای عروس دردسر سقط جنین برای عروس 

گروه حوادث  -   رمال شــیطان صفت که با وعده پیچیدن نسخه 
سحرآمیز دختر جوان را به تله انداخته و وی را آزار داده بود در دادگاه 

کیفری تهران محاکمه می شود.
رسیدگی به این پرونده با شکایت دختر جوانی به نام المیرا آغاز شد. 
وی که  به پلیس آگاهی رفته بود از یک رمال میانسال که  از او سرقت 

کرده و او را آزار داده بود شکایت کرد.
دختر ۳۸ ســاله در تشریح شــکایتش گفت: من در یک شرکت 
خصوصی کار می کنم و همراه پدر و مادرم زندگی می کنم. سنم 
برای ازدواج بالا رفته و همه دوستانم ازدواج کرده اند و من به شدت 
احساس تنهایی می کنم.  چند سال است که خانواده‌ام به من طعنه 
می زنند و من نگران  دیر شدن ازدواجم هستم.به همین خاطر با یکی 
از دوستانم درد دل کردم و او مرد رمالی را در شهرک کاروان به من 
معرفی کرد .دوستم میگفت او می تواند با نسخه سحرآمیز بختم را 

بگشاید. به همین خاطر به خانه مرد رمال رفتم .
وی ادامه داد: مرد رمال پس از ملاقات با من  گفت بختم بسته شده 
و  باید انگشترم را به او بدهم تا از روی انگشتر انرژی هایم را بگیرد 
و از این طریق بخت مرا باز کند .من انگشتری را که ۲۰ میلیون تومان 
ارزش داشت به مرد رمال دادم .اما یک هفته بعد وقتی برای گرفتن 
نسخه سحرآمیز پیش او  رفته بودم به من گفت انگشترم دزدیده شده 
است.  مرد رمال حرف‌های عجیبی میزد .او میگفت گره سختی در 
بختم افتاده و به همین خاطر شیاطین انگشتر مرا دزدیده اند .من  که 
از حرفهای  او ترسیده بودم گفتم  از او شکایت می کنم تا  انگشترم 
پیدا شــود.  اما  مرد شیاد گفت  خودش انگشتر را از شیاطین پس 
می‌گیرد .او میگفت بهتر است اول بختم را بگشاید و سپس دنبال 

پس گرفتن انگشتر برود.
دخترجوان که اشک می ریخت ادامه داد: مرد رمال می گفت باید از 
طریق چاکرا های بدنم بختم را باز کند. به همین خاطر دست و پای 
مرا با طناب بست و بدون توجه به التماس هایم مرا  آزار داد.من سعی 

کردم از دست او بگریزم اما او مرا کتک زد. او تهدید کرد اگر در این 
باره به کسی حرف یبزنم بختم را می بندد و شیاطین بار دیگر سراغم 
می آیند و مرا اذیت می کند. چند روز از این ماجرا گذشــت و من 
سکوت کردم اما روحیه ام  به هم ریخته  بود و دیگر تحمل سکوت 

نداشتم. به همین خاطر تصمیم گرفتم از مرد شیاد شکایت کنم .
به دنبال اظهارات دختر جوان مرد رمال به اتهام ســرقت و تجاوز  

بازداشت شد اما اتهاماتش را نپذیرفت.
 پرونده جنایت ســیاه به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد تا به زودی به آن رسیدگی شود. این در حالی است که 
پزشــکی قانونی آثار جراحت روی بدن زمین دختر جوان را تایید 
کرده است اما قضات  دادگاه منتظرند تا کارشناسان خبره پزشکی 
قانونی درباره آزار و اذیت دختر جوان  اظهار نظر کنند.با این اظهار 
نظر مرد شیاد در دادگاه محاکمه می شود . این در حالی است که دختر 
جوان برای وی  درخواست اعدام را مطرح کرده است.اما مرد رمال 

مدعی است بی دلیل بازداشت شده و بی گناه است.

اقدام سیاه مرد رمال  با دختر جوان اقدام سیاه مرد رمال  با دختر جوان 
گروه حوادث  -  دوربین‌های مداربسته محل جنایت، راز قتل مرد 
جوان و سناریوی دروغین مردان جنایتکار را برای پلیس فاش کرد.

شامگاه سه‌شنبه ۲۱ تیر امســال مأموران کلانتری ۱۴۴ جوادیه در 
تماس با محمد وهابی بازپرس کشــیک ویژه قتل از کشف پیکر 
خونین مردی جوان در پارکینگ خانه‌اش خبر دادند. با مخابره این 
خبر، تیم جنایی راهی محل شده و جسد مرد ۴۲ ساله را در حالی که 

با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود مشاهده کردند.
رد خون تیم جنایی را به مقابل واحد مسکونی در طبقه زیر همکف 
رســاند. این رد خون نشان می‌داد عاملان جنایت، مقتول را مقابل 
خانه‌اش در طبقه منفی یک غافلگیر و با ضربات متعدد چاقو مجروح 
کرده و متواری شــده‌اند. بعد از آن مرد مجروح در حالی که خون 
زیادی از او رفته بود به‌دنبال مردان ناشناس خود را به پارکینگ خانه 

رسانده اما در آنجا تسلیم مرگ شده است.
کشف تصویر قاتلان در دوربین

بازبینی دوربین‌های مداربســته محل نشان می‌داد که مقتول پس از 
پارک خودرواش در خیابان وارد خانه شده اما حدود دو دقیقه بعد 
دو مرد جوان با کلید در خانه را باز کرده و پس از لحظاتی نیز از خانه 
هراسان خارج شده و سوار بر موتورسیکلت متواری شده‌اند. مردان 
موتورسوار صورت هایشان را با کلاه و ماسک پوشانده بودند. در 
ادامه بررسی‌ها، شماره پلاک موتورسیکلت به‌دست آمد و کارآگاهان 
موفق شدند پس از چندین مرحله تحقیقات، صاحب موتورسیکلت 

به نام بهمن را شناسایی کنند.
ادعای عجیب

با انتقال بهمن به اداره آگاهی و تطبیق چهره او با تصاویر به‌دست آمده 
از دوربین مداربسته مشخص شد وی یکی از متهمان متواری است. 
مرد ۳۲ ساله که ابتدا منکر جنایت بود، در بازجویی‌ها ادعای عجیبی 
را مطرح کرد: ۱۵ روز قبل از جنایت، بر سر پارک خودرو با مقتول 

دعوایم شد. درگیری آن روز ما با وساطت دیگران پایان یافت اما کینه 
مقتول را به دل گرفتم و او را تعقیب کردم تا خانه او را یاد بگیرم بعد به 
سراغ امیر، دوستم که هم ولایتی‌ام بود رفتم و ماجرای کینه‌ای که به 
دل داشتم را مطرح کردم. با امیر تصمیم گرفتیم که او را ادب کنیم و 
به همین دلیل روز حادثه به سراغ مقتول رفتیم، اما قصد ما کشتن نبود.
از آنجا که تجربه کارآگاهان نشان می‌داد انگیزه بهمن دور از واقعیت 
اســت به همین خاطر همزمان کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت پــس از هماهنگی‌های قضایی راهی محل زندگی متهم 
دوم شــده و مرد جوان را بازداشت کردند. امیر در تحقیقات گفت: 
وقتی بهمن به سراغم آمد به من گفت مردی برای همسرش ایجاد 
مزاحمت کرده و از من خواســت آن مرد را ادب کنیم و زهرچشم 

بگیریم او مرا به این بهانه به محل درگیری کشاند.
انگیزه اصلی

تیم جنایی با کنار هم قرار دادن مدارک و شواهد به این نتیجه رسیدند 
که بهمن انگیزه اصلی اش را از جنایت بیان نکرده اســت، چرا که 
متهمان با کلید وارد خانه شده بودند، از سویی همدست بهمن نیز 
مدعی بود که انگیزه آنها مسائل ناموسی بوده است و موضوع دعوا 
بر سر جای پارک واقعیت ندارد. در ادامه با بررسی تلفن‌های بهمن 

مشخص شد وی با همسر مقتول بارها تماس تلفنی داشته است.
بنابراین بازجویی‌ها از بهمن شدت گرفت و زمانی که وی خود را در 
مقابل مدارک پلیسی دید به ناچار انگیزه اصلی اش را از جنایت برملا 
کرد: شغل اصلی‌ام قصابی است اما گاهی مسافرکشی هم می‌کنم. 
مدتی قبل همسر مقتول را به‌عنوان مسافر سوار کردم و شماره‌ام را به 
او دادم که اگر نیاز به تاکسی پیدا کرد با من تماس بگیرد. پس از آن 
چندبار دیگر او با من تماس گرفت و خواست تا او را با خودرو به 
مقصد برسانم. در این میان با هم صمیمی‌تر شدیم و او از مشکلاتی 

که با همسرش داشت گفت.

متهم ادامه داد: همسر مقتول ۱۴ سال از من بزرگتر بود اما دلم برایش 
سوخت وقتی از من خواست شوهرش را از سر راه بردارم من هم 
قبول کردم و از آنجایی که نمی‌توانســتم این کار را به تنهایی انجام 
دهم موضوع را با امیر در میان گذاشتم اما به دروغ گفتم مقتول مزاحم 

همسرم شده است.
بهمن گفت: کلید خانه را زن مقتول در اختیارم گذاشت و ساعت 
رفت و آمد همسرش را هم به من گفت. برای اجرای نقشه چاقویی 
خریداری کرده و روز حادثه نیم ساعتی در مقابل خانه مقتول منتظر 
ماندم تا بیاید. بعد هم با کلیدی که در اختیار داشــتم وارد شــدیم و 
نقشــه را اجرا کردیم. با اعتراف بهمن، همسر مقتول نیز بازداشت 
شد و تحقیقات به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی 

تهران ادامه دارد.

دوربین مداربسته راز جنایت زن خائن را لو داددوربین مداربسته راز جنایت زن خائن را لو داد


